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 :مقدمه- 1-1

 

ترديد كاري دشوار  بي،تاريخهاي غبار گرفته و بي جستجوي ردپاي مفقوده زن در ميان اسطوره

توان از لابه لاي رمزها به تر به داستانها و روايات مي اما با نگاهي عميق.و گاه ناشدني است

جمله جالبي دارد كه حيات تاريخي انسان را از پس » اشلار گاستون ب« . ها پي بردواقعيت

» ترمزها س صحنه يآدم« : گويد  او مي.گيرددربر مي وار تا به واقعيات تاريخي زمينه اسطوره

ها و هاز ناگفتاي هاي تازهيابي جلوه را درمياو معناهها شكافيشان و هستهرمزهايي كه وقتي مي

 تاريخ بريده نرمزآلود تري اساطير به عنوان .تابانند نگاهت باز ميرر برابدهاي ديرينه را خاموشي

- لايهندر هماگاه  اند وساييده تجلياتي كه گاه دست و پا برهم . قبيل كلماتندناز ايبشر مملو 

 رو ساي مصر ،د هن، يونان، نگاهي كوتاه و گذرا به انبوه اساطير ايران.اندهاي ديرينه فسيل شده

هاي دهد كه درگذشتهوارشان نشان مي  ملل جهان و مجموعه باورهاي قومي و انديشهاساطير

ها و به دنبال آنها، زن به عنوان نماد اين زايندگي تا چه پايه  رستني، زايندگي، زمينردور عنص

  .ارزشمند و پرستيدني بوده است

 و همچنين هرانمادر سالا به تشكيل ساختارهاي  ميل انسان كهن كهواضح و روشن است

هاي اين تقديس و بزرگ انگاشتن زمين و هدر ريشپرستش الهه ـ مادر مرا برآن داشت كه 

اي كه پيش روي خوانندگان عزيز قراردارد  نامهندر پايا . جستجو كنمش اسخاوتمندي زاينده

 شناسان وپژوهشگران مختلف مورد بررسي  اسطورههاز ديدگاهاي مختلف اهميت اساطير بخش

 ، هند، مصر،ي ديني و آئيني ايرانهااسطوره نگاهي ظاهري به .هرچند اجمالي قرارگرفته است

 رهر عنص عدر واقگي عنصر مردانه است و حال آنكه دهنده چير نشان،يونان و رومالنهرينبين

 رو مؤث شايد اساطير زن كليدي .اي برخاسته است و مادينههعصر زنان و بطن ناز داماي مردانه

 داز خوآلايش و  و عشق بيمهر ورزي ، زنههر اسطور كه هسته و بن مايه ااز آنجباشند اما ن

گمان نشانگر نقش محوري آنها دركُنه نگاه  بي،گذشتگي و پروراندن و زايندگي آفرينش است

   .اي خواهد بوداسطوره
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ت و زنان همواره  فرهنگها تقريباً يكي اسمدر تماريشه اصلي پيدايش و پرستش هر الهه مادري 

 كنوني نقش زنان هم به هدر جامع همانگونه كه .اندشدهصري يكسان پرستش مينبه عنوان ع

   .صورت گذشته خويش و هم به صورت فعلي قابل بررسي است

اطيري مردم آن جامعه شكل گرفته آنجايي كه طرح نهايي هر جامعه بر مبناي تصورات اسزا

ت ارزشها و ضد ارزشهاي يك جامعه براي حل مشكلات و است، ضروري ترين كار براي شناخ

بررسي ريشه اي فرهنگ و يا به عبارتي اساطير شكل دهنده آن ،ارائه راه حل هاي مناسب

  .جامعه مي باشد

،منعكس مي كنند و ه تصويرهايي را از وراي هزاره هادر واقع اسطوره ها آيينه هايي هستند ك

اسطوره ها به سخن در مي آيند و فرهنگ ،موش مي مانندآنجا كه تاريخ و باستان شناسي خا

آدميان را از دوردست ها به زمان ما مي آورند و افكار بلند و منطق گسترده مردماني ناشناخته 

به هنگام بررسي اين اساطير بديهي است كه بايد از .ولي انديشمند را در دسترس ما مي گذارند

  .ناگون رخ داده نزد آن تمدن نيز بهره بردبافت تاريخي و جغرافيايي و تحولات گو

انگيزه ديگر نگارنده در انتخاب موضوع تجلي كهن الگوي زن در آثار هنري ديدگاه و نگاهي 

مي دانيم كه هرگاه به ياري نشانه هاي .است كه هنر نسبت به اسطوره زن همواره داشته است

 رويدادي يا تجربه اي ،اقعيتي منطقي و علمي نتوانيم و،و مفهوم سازي هاي فلسفي،زباني

ساخته نيست ،كه در نهايت از منش بيانگري زبان سود جويد،انساني را بيان و به وسيله ديگري

نشانه هاي زباني به قراردادها .و اين حقيقت همان قصار بودن زبان و كلام در بيان حقيقت است

 بازگشتش به حس انساني و هنر اما شايد به دليل. ارجاع مي شوند و نه به داده هاي حقيقي

كارآيي بسيار،در انتقال تجربه يا به دليل هاي ديگر شايد به خاطر تكيه اش بر شهود و مكاشفه 

هاي دروني و باطني زندگي آدمي مي گشايد كه با پاي چوبين خردورزي و منطق استدلالي 

و از اين جنبه آفرينش هنري در زندگي معنوي آدمي ارجي والا دارد .نمي توان از آن گذشت

   .خلاق جلوه مي كندمنطق و فلسفه و ا،برتر و قدرتمندتر از علم
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مقدمه تحقيق كه شامل انگيزه و ،در فصل اول اين رساله كه در هفت فصل تنظيم شده است

 كليات تحقيق كه شامل بيان گيري و  تحقيق و نتيجهاهداف و ضرورت،بيان مساله

در فصل دوم اين . پژوهش و روش تحقيق آمده استپيشينه،فرضيات،اهداف،،پرسش هامساله

ويژگيهاي روايات ،گونه هاي اسطوره،لزوم شناخت آن،پژوهش كاوشي در واژه و مفهوم اسطوره

 از بررسيپس در فصل سوم .اساطيري ودر نهايت كاركردهاي آن صورت گرفته است

ير زن و عوامل هاي اساط هكار ويژ بررسي عوامل و ه بيديدگاههاي مختلف اسطوره شناس

 به عناصر اصلي اساطير مادينه هستي و منشأ ناز آپردازيم و پس  شدن زنان مياسطوره

 آن عناصر مادينه هستي ازجمله هدر ادامپردازيم و اساطير با پيوند اصيل مادينه هستي مي

جلي له به بررسي تفصل چهارم اين رسادر .كنيمرا بررسي مي.. .ها وستني آب و ر، ماه،زمين

پيش از  شامل اساطير ايران كه يم تمدن هاي شرق مي پردازدر زن مادر بانوكهن الگوي ايزد

،تجلي اسطوره زن )ادوار تاريخي ماد،هخامنشي،پارت و ساساني(ايران باستان ، تمدن ايلام،تاريخ

 تمدندر در نهايت و  بين النهرين، هندتمدن در   سپس تجلي كهن الگوي زندر شاهنامه،

تجلي كهن الگوي زن در در فصل پنجم .صاوير هريك جداگانه ارائه مي شودو ت ي باشد ممصر

 علت .تمدن هاي غرب را بررسي كرده كه شامل دو تمدن يونان و روم باستان تقسيم ميشوند

 اين است كه مليت  اساطير ساير تمدن ها و سپسهاصلي اين كه ابتدا اساطير ايراني آورده شد

تر از النهرين بسيار قديم دانيم اساطير يوناني و بينين درحالي است كه ميما ايراني است و ا

تطبيقي ميان اين  در پايان پژوهش نتيجه گيري بر مبناي مقايسه.اساطير ايراني است

 نكات اشتراك و افتراق بين اين اساطير در تمدن هاي گوناگون ايزدبانوان صورت گرفته و

 ارائه ز آن فهرست منابع نوشتاري و منابع تصويري متنپس ا.بررسي شده و مشخص ميگردد

   .ميشود

  :پژوهش مساله -1-2

جايگاه زنان در اساطير بيش از پيش : بطوركلي طرح پژوهش برچند اصل استوارخواهد بود 

مورد توجه ي هستي را ازبطن طبيعت بيرون كشيده ومشخص شود و عناصر زنانه و مادينه
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هاي زن مصاديق بسياري در ي هستي و اسطورهينه  عناصر مادنيات دربيان درو.قراردهيم

 استفاده قرار كتابها و مقالات مختلف وجود دارد كه تعدادي از آنها دراين پايان نامه مورد

  . خواهد گرفت

  :پرسشهاي پژوهش - 1-3

  چيست؟) كهن الگو( تعريف اسطوره -

   ارتباط اسطوره ها با دين و تاريخ چگونه است؟-

  ط اسطوره ها با اصل مادينه هستي چيست؟ ارتبا-

   زن فقط زاينده هستند؟- آيا اسطوره هاي مربوط به ايزدبانو-

   در بطن هر اسطوره مادينه اي چه خصوصياتي نهفته است؟-

   آيا عناصر مادينه هستي همگي مقدس هستند؟-

  ت است؟بازتاب كهن الگوي ايزدبانو در روايات و داستانهاي اسطوره اي به چه صور -

 )الواح و نقش برجسته ها(زن در هنرهاي تمدن هاي كهن -  بازتاب كهن الگوي ايزد بانو-

  چگونه است؟

  ؟ن در تمدنهاي كهن وجود داشته است آيا وجوه افتراق و اشتراكي ميان اساطير ز-

  : اهداف پژوهش  - 1-4

يش از تاريخ و ارتباط پايه ايزدبانو ـ زن ـ مادر در گستره مفهوم و محتواي نقش م،يتبيان چيس

 ،النهرين بين،هاي زن درتمدنهاي كهن مانند ايرانها درگذشته و بررسي اسطورهزن با اسطوره

تراق اني بعد و بررسي وجوه اشتراك و اف مصر يونان و روم و سيرتكاملي آن تا اندك زم،هند

   .ميان اساطير زن درتمدنهاي كهن

   :  پژوهشفرضيات -1-5

 بلكه از سويي ،رسد نيروي مقدس زنانه نه تنها با رشد و نمود زندگي پيوند داردنظر مي  به-1

  گردد  متجلي مي،شودديگر در نيروهاي قهار و مقتدر كه مرگ و جهان زيرين را هم شامل مي
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 عملي است ،هاي نيرو يا نيروهاي مقدسرسد كه نسبت دادن جنسيت به تجلينظر مي به -2

   . مؤنث يا زنانه استيد و غالباً چنين تجلياتري طولاني و مداوم داابقهكه در تاريخ بشريت س

 منشأ  روينآزاكند وي هستي حركت ميها و باورهاي مذهبي حول اصول مادينه انديشه-3

هاي درجه آفرينش و ظهور پديدهبا بسياري از نيروهاي برتر شدند و گروه خدايان مادينه 

   .ي سترگ و شگرف زدندهستي بخش دست به انجام كارها

   : پژوهشپيشينه  - 1-6

همچنانكه توضيح داده شد با وجود نظريات مختلف اينكه تاكنون مقالات متعددي از سوي 

پژوهشگران و انديشمندان ارائه گرديده است ولي هنوز جاي بحث و فصح بسياري جهت 

ش اساطير ايران مورد برخي از منابعي كه در اين پژوهش در بخ.شناسايي اين نقش وجود دارد

 "جان هينلز" انديشمندان و افرادي چون .استفاده قرار گرفته اند را در اينجا ذكر مي كنيم

تامس "، "ايران از آغاز تا اسلام"  در كتاب"رومان گيرشمن"، "شناخت اساطير ايران"دركتاب 

و "ه،رويا،رازاسطور"  هاي در كتاب"ميرچا الياده" ،"عصر افسانه اي" در كتاب "فينيچلبو

درمبحث نمادهاي زنانگي و اصل مادينه . مورد مطالعه قرار گرفته اند"رساله در تاريخ اديان"

بزرگ "،"شينودا بولن"  اثر"نمادهاي اسطورهاي و روانشناسي زنان"هستي كتبي از جمله 

اي در بخش تمدن ه. بررسي شده و مورد استفاده قرار گرفته اند"گلي ترقي" اثر "بانوي هستي

و براي تمدن هاي غرب از "فليكس ژيران" نوشته "آشور و بابل"از كتاب اساطير  بين النهرين

.  كمك گرفته شده است"فرهنگ اساطير يونان و روم" از جمله "پير گريمال"مختلف كتب 

قيم به اين موضوع غيرمست  در آثار خود مستقيم يا نيز از متفكران و انديشمندانبسياري ديگر

سعي اين رساله بر اين بوده است كه از مباحث نظري مربوط به كهن الگوي .اندپرداخته

ايزدبانو،زن و مادر با ارائة نمونه هاي تصويري و غني تر كردن آنها و طبقه بندي مقولات 

   .گوناگون وپيدا كردن وجوه اشتراك و افتراق در آنها تحليل صحيحي ارائه دهم
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   :تحقيقروش  -1-7

ش كهن الگوي زن درانواع تمدنها بررسي شده و دراين رساله تشريح گرديده است بطوركلي نقو

   .اي نيز بين انواع مختلف صورت گيردو سعي شده است كه مقايسه

 از تاريخ از پيشمانده از كهن الگوي زن ـ مادر هاي برجا پژوهش براساس آناليز انواع نقش مايه

   .ذيرفته استو تاريخ وارتباط آنها با يكديگر صورت پ

 يكسري مفاهيم ازقبيل مفاهيم تاريخ واسطوره و ،اي و مطالعاتابتدا با استفاده ازمنابع كتابخانه

 همينطور بررسي اجمالي تمدنهاي مختلف كه به ،قوش ايزدبانو ـ زن ـ مادرنارتباط آن با خلق 

ظرات نوعي با فرهنگهاي مختلف ولي درعين حال با هم مرتبط بودند و سپس نقطه ن

با اميد به اينكه تلاشهاي .قش مايه ها بررسي شددي اين نصاحبنظران پيرامون فلسفة وجو

اينجانب مبني بر شناساندن اجمالي اسطوره ها و كهن الگوهاي ايزدبانو زن مادر در قالب نقش 

مايه ها و كتيبه ها و تصاوير گوناگون توانسته باشد اندكي از ارزش هاي گمشده اين كهن 

  . همواره زنده را بازيابدالگوي
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   آنهاياسطوره و كاركرد: فصل دوم                     
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  خويش است كه عنصرندر بطاي تازه اما كهن الگو و پرستيدني  اسطوره،زن  و هررهر ماد

 داز وجوينفك  گذشتگي جزئي لاداز خو پرورش و ، زايندگي،يآلايش بي، عشق پاك،مهرورزي

ذات  چون . تاكنون تغيير نيافته استهاز گذشت و پايدارست ثابت و و ملتيهر قوم  اوست و در

 ذهن آدمي و قدر اعما  منشأ اسطوره.بخش آن همواره ثابت بوده استوجودي آن و هستي

ها ها و تمامي آثار هنري و افسانه اسطوره. ناخودآگاه او قابل جستجو استبخصوص در عرصه

 زادگاه اسطوره: شوند  شكوفا مي.كنند رشد ميهر ملتي فرهنگ ندر متبسان موجوداتي زنده 

ل آن را ديده و به  اقوام و مل،طي تاريخ  جمعي كه درروياي . ناخودآگاه استندر درو روياو 

  . همان اسطوره است،اندباز گفتهاد زبان تمثيل و نم

   : طوره اس واژه و مفهومتعريف -1- 2

اند در  پذيرفتهاروپايي در زبانهاي)Myth( ميث فارسي برابر واژهندر زبا را هسطوره يا اوسانا

ها و حقايق تلخ و  پديده،هر قوم اساطير  گفته شده كه مقصود از)Myth(  ميثبيان مفهوم

داستانها و خيال  ها وهاز افساناي هدر هالشيرين زندگي آن قوم است كه با گذشت زمان 

   . رنگين به دست ما رسيده استهاله هاي پنهان شده و با همين اهپردازي 

    )193 : 1377 ، لاهيجيو كار( 

به نقل از پژوهشگر تري هم دارد كه  تعريف دقيق،عو شايفزون براين تعريف رايج ااسطوره 

اسطوره هميشه و «:چنين است » شم اندازهاي اسطوره چ « در كتاب "اريجلال ست"ارجمند 

گويد  يعني مي.شكل و صورتي كه طرح شده باشد متضمن روايت يك خلقت است هر بر

 از چيزي اسطوره فقط . موجود شده و هستي خود را آغاز كرده است،چگونه چيزي پديد آمده

مافوق  موجودات ،هاي اسطوره آدم.گويد سخن مي،كه واقعاً روي داده و به تمامي پديدار گشته

 شناخته شده و شهرت ،اندطر كارهايي كه درآغاز آفرينش انجام دادهاند و خاصه به خاه طبيعال

نمايانند و اهميت اقدامات و  اين موجودات ما فوق طبيعي را باز ميقكار خلا اساطير .انديافته
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  ».سازند را عيان ميناعمال شا

ي  يعني موجود، شده است، مداخلات مافوق طبيعي است كه انسان آنچه امروزه هستربر اث

 اعمال همكاري موجودات مافوق ، كه اسطورهااز آنج صاحب جنس و فرهنگ پذير ،ميرنده

 و الگوي همه سر مشق  خود،دهدآنها شرح مي) هشتي ب( طبيعي و تجلي نيروهاي مينوي 

   .شودمي.. . توليد و، تغذيه،قبيل زناشويي دار آدمي ازفعاليتهاي معني و كارها

   ) 86 :1377و لاهيجي،كار( 

يابد و جويد و مي ميردر اساطيوار براي زندگي روزمره را  هاي نمونهانسان باستاني سرمشق

از  و فرهنگ كهن به ياري تقليد عدر جوام بدين معنا كه انسان باستاني .كندبدان تأسي مي

 همانگونه كه انسان جديد خود را ساخته و پرداخته .سازد اساطيري است كه خود ميالگوهاي

   .دپندارنورده تعدادي وقايع اساطيري ميآداند انسان باستاني خويشتن را فرخ ميتاري

در هايي  درباره افرادي يا پديدهمنا معلواي گذشته اسطوره داستان يا شرحي است كه روايتي از

از و فراتر ) تاريخ  ( تواقعيا اي خارج ازهدر محدودهاي معلوم  مشخص با انگيزهمكانهاي

 اسطوره بيانگر حوادث و اتفاقات طبيعي با همان حوادث .دهدبيعي بدست مي طتموجودا

 اسطوره داراي زمان بخصوصي نيست و . به نحوي جاودانه شده استاتأثير آنهتاريخي است كه 

 لكن اين زمان داراي مختصاتي نيست كه ،ميدهد خاص و وضعيت مشخص روي در جايي

 همچنين آدمها و فوق آدمها و مكانهاي .بسنجد) تقويمي ( بتوان آن را با زمان واقعي 

 كه نماد ااز آنج اما ،اند آن هرچند فاقد واقعيتكجاييجغرافيايي و آسماني و زيرزميني و هيچ 

    )3 : 1377 ،چبولفين ( .ريب و شعبده تفاوت دارندچيزي ديگرند دروغين نيستند و با ف

  :منشأ اساطير  - 2- 2

شناسي دوران شرك، يك سؤال   درباب اسطورههامانو افسانه زنجيره داستانها ندر پايا

اند ؟ آيا  زماني به وجود آمدههاز چ و ااز كج و آن اين است كه اين داستانها مي كندخودنمايي 

هاي ها دراين باب نظريهاند؟ فيلسوف دارند يا صرفاً تخيلات و اوهامتدر واقعيآنها ريشه 

   :اند مختلفي ارائه نموده
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اي براساس روايات هاي اسطورهبراساس اين نظريه، تمامي افسانه : نظريه كتاب مقدس-1

 "بدين ترتيب. انداگرچه كه حقايق آن پنهان مانده و تغيير يافته. باشندكتاب مقدس مي

 3 همان يوحنا "سوآريون" و 2 نام ديگر سامسون"لهركو" نام ديگر نوح است، 1 "دئوكاليون

 7"توبال ـ قابيل " و "6 توبال" و5 "يوبهال": گويد  در تاريخ جهان مي4"يسروالتر رال". است

  .، ولكان و آپولو مخترعان دامپروري، آهنگري و موسيقي هستندمركوريهمان 

   ) 86-89 :گزيده،1377، لاهيجي و كار( 

 هايي زماني شخصيتردر اساطيبراساس اين نظريه تمامي افراد ياد شده  : نظريه تاريخي-2

در براي مثال .  بعد چيزهايي برآنان افزوده استدر زمانهاياي اما روايات افسانه. واقعي بودند

 آئلوس پادشاه و رب النوع باد برخاسته از وجود حقيقي آئلوس پادشاهي است كه با نداستا

و  قاز قايكرد و به ساكنان آنجا استفاده ي ميي فرمانرواهتيرن درياي هبر جزيرعدالت و تقوا 

جو، تغييرات هوا و بادها را  به آنان ياد داد كه چگونه از علائم هوا و  را آموخت وكشتي

  . پيشگويي كنند

اي براساس اين نظريه، تمام اساطير باستاني حالت سمبوليك و كنايه : نظريه مجازي - 3

، حقايق فلسفي يا تاريخي هستند كه ضمن گفتاري و مذهبيداشته و حاوي حقايق اخلاقي 

 كه 8 "ساترن"بدين ترتيب . اند زمان جنبه واقعي يافتهلدر طواند، اما   كنايي بيان گرديده

 يا زمان 9 "سكرونو" قدرتي است كه يونانيان آن نبيانگر هما عدر واقبلعد فرزند خويش را مي

  . كنداند و هرآنچه را كه خود آفريده است، نابود مينام نهاده

شوند و رب  بودند كه پرستيده ميعناصر الهي، آتش و آب همه اعناصر هو : نظريه مادي-4

 حالت مادي اين عناصر به حالتي مافوق از يكالنوعهاي اصلي آنان منشأ قدرت طبيعي انتقال 

                                            
1 - Deucalion 
2 - Samson 
3 - Jonah 
4 - Sir Walter Raleigh 
5 - Jubal 
6 - Tubal 
7 - Tubal Cain 
8- Saturn  
9 -Cronos 
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هاي تمام نظريه. شدديگر طبيعت انجام مي عناصر طبيعي امري آسان بوده و با حكمراني بر

از شناسي يك ملت ناشي   اين است كه بگوئيم اسطورهتربيان شده تا حدي درستند، اما درست

بايستي اضافه كنيم، .  منبع استازبك منابع ياد شده است تا اينكه بگوئيم مشتق تمامي

اند كه  بشر بوده و زماني پديد آمدهلو تماياساطيري نيز وجود دارند كه برخاسته از خواست 

هايي كه بنابر تمايل بشر براي اد اسطورهاي عاجز بوده است، تعد درك پديدهردر براببشر 

                                 ) 426-  428:گزيده:1377لاهيجي و كار،( .اند، كم نيستناميدن محل و اشخاص پديد آمده

    :                 لزوم شناخت اسطوره  و گونه هاي آن -3- 2

كرده است و ذهن جستجوگر انسان انسان راه دراز ميان توحش و تمدن را يك شبه طي من

پيوسته در پي پاسخ گفتن به پرسشهايي بوده كه براساس آگاهي و شناخت او در ادوار مختلف 

دهد تا  از اين رو، مطالعه اساطير يك قوم در همه ابعاد آن ما را ياري مي. شكل گرفته است

ها و اعتقادات باوجود  سنتتاريخ تمدن و فرهنگ آن قوم را باز شناسيم و نيز آنجا كه بسياري 

مانند و در درون عقايد امروزي ما نيز  آنكه با روح دين و تمدن يگانه نيستند، سرسختانه باز مي

هايي از آداب و عادات كهن خود كه همچنان  اي ما را به گوشه گزينند، چه بسا مطالعه جاي مي

  )   ديباچه مولفاي از  خلاصه: 1378بهار، .(در حيات ما زنده است رهنمون گردد

اساطير هر قوم چه از رشدي كامل بهره مند گشته يا نه، در حد خود نظامي جامع است و به 

صورت جهان شناخت و خويشتن شناسي فرد و گروه در تنظيم ارتباط فرد و جامعه با يكديگر 

ر اساطير، براي انسان عص.شود واين دو با طبيعت و زندگي مادي و معنوي به كار گرفته مي

هاي جهان پيرامونش كه از طريق ذهني پيوند  اساطيري به مشابه پلي است ميان وي و پديده

ها، رفتارها، اخلاقيات  سازد و به صورت بنيادي عقيدتي در پيوند با آيين او را با جهان برقرار مي

اطير بنابراين، اس. و مقررات نظام سنتي اجتماعي و خانوادگي، انعكاسي خارجي و عيني مي يابد

هاي متعدد و متفاوت  داراي خويشكاري فردي و اجتماعي است و اين خويشكاري داراي كنش

  :      باشد مادي و معنوي به شرح ذيل مي
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شناسي  كند و در واقع، نوعي بعد فلسفي به هستي  وجود جهان و انسان را توجيه مي- 1 

  .                          بخشد ابتدايي مي

  . كند و عملاً نقش ايدئولوژيك دارد  ساختمانهاي اجتماعي را توجيه و تثبيت مي سازمانها و-2

سازد، توجيه و  ها را كه يگانگي فرد را با اجتماع و فرد و اجتماع را با طبيعت برقرار مي  آئين-3

  .              بخشد كند و بدانها ارزش و تقديس مي تثبيت مي

.                           كند اي را تعيين، توجيه و تثبيت مي قهو رفتار اجتماعي و درون طبآداب -4

اساطير كه در ارتباط دائم با زندگي و شناخت انسان است . آثارمتعدد رواني وروان درماني دارد

بنابر حركت و تغيير جوامع بشري، شرايط مادي و معنوي و ميزان شناخت انسان بر اثار عوامل 

. يابد هاي تازه سازگاري مي گردد كه با شرايط و شناخت تحولاتي ميخودي و بيگانه دستخوش 

آيند كه با وجود  اي پديد مي ها، واساطير تازه حتي گاه بر اثر تحولات عميق در جامعه كيش

هاي قبلي از لحاظ محتوايي و ساختاري به كلي دگرگون  نامهاي مشترك با اساطير و كيش

  .اند شده

اني نمادين دارد، در نتيجه رازآميز و رمز آلود است و تفسير و هضم آن  بي جايي كه اسطوره آناز

ها بسيار زياد  كاري ساده نيست و نيز از آنجايي كه فاصله زماني ما با روزگاران دور اسطوره

به . است در نتيجه احتمال داردكه از هسته اصلي و عميق كه در وراي نمادهاست، غافل بمانيم

بايست  لذا مي. به نماد توجه شود و نه به آنچه كه موضوع نماد استعبارت ديگر ممكن است 

پوسته بيروني اسطوره را رها كرد و به هسته دروني اساطير كه همان شناخت انسان و جهان 

  :                         گونه هاي مختلف اسطوره به شرح زير مي باشند.است نگريست

ها وجود  گردد كه در پرستشگاه به متنهايي باز ميها  دانش ما از اسطوره:اسطوره آييني

 هستند كه گروه -خوانيم  كه ما آن را آيين مي-اي هاي استادانه اند و شامل راه و روش داشته

اين در واقع نظامي است كه درآن اعمالي با . رسانند بزرگي از كاهنان در معابد به انجام مي

رسد و نيروهاي بيشماري از انسانها را در كنترل   مياي ثابت و در زمانهاي معين به انجام شيوه

در آيين، اسطوره سرگذشتي را روايت . كند آورد و بدين ترتيب پيوند جمع را تأمين مي خود مي
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شد و صرفاً براي سرگرم كردن شنونده نبود، بلكه خود از توانمندي  كرد كه اجرا مي مي

ردن اوضاع و احوال توصيفي را داشت و به علت قدرت جادويي كلام توان فراهم ك. برخوردار بود

اين گونه :اسطوره بنياد. اند ها را آييني نام گذارده نوع كاركردي اين اسطوره، اين گونه اسطوره

از اسطوره همان اسطوره علت شناختي است كه برخي از دانشمندان آن را كهن ترين گونه 

ت خيالي بنياد يك عادت،يك نام و يا حتي كاركرد اين گونه اسطوره بيان عل.اسطوره مي دانند

همزمان با گسترش دين يهود،كاربردي تازه از اسطوره رواج يافت :اسطوره كيش.يك شي است

كه توصيف كننده اوضاع و احوال خاصي است و كاركرد آن حفظ و تداوم آن اوضاع و احوال 

جادوئي كلام به تداوم اما بر خلاف اسطوره آييني،اسطوره كيشي با كمك جادو و قدرت .است

اوضاع مبادرت نمي ورزد،بلكه به ياري نيروي اخلاق تداوم احوال و اوضاع را حفظ 

كاركرد اسطوره شخصيت آن است كه تولد و كارهاي برجسته يك :اسطوره شخصيت.ميكند

قهرمان مشهور را با هاله اي از شگفتي و روز وراز بپوشاند،كه به موازات آن داستان هاي ديگري 

در نوشته هاي تمامي انبياء و در آثاري كه :اسطوره جهان پس از مرگ.نيز ساخته شده است

در توصيف اوضاع و احوال .جنبه كشف وشهود دارند،پايان فاجعه بار جهان جايگاه ويژه اي دارد

واپسين جهان انبياءبه زبان اسطوره دست مي يازند و روزهاي واپسين تاريخ را اينگونه رقم 

  .ميزنند

   :تمثيلياسطوره بيان فلسفي يا استدلال  -4- 2

شكل دهنده فرهنگ و هويت قومي و  عناصر  افسانه، حماسه و فولكلور، يعني ازردر كنا اسطوره

از  شناسان آن را دين تمدنهاي اوليه و دوران بيش بعضي از اسطوره. ملي جوامع بوده است

طير بيان شفاهي تاريخ مقدس است و گويند اساآنها مي. دانند اديان توحيدي ميشگستر

توان درك كرد، نه ادبي، ميكنند كه آن را فقط به صورت يك پديده مذهبي تاكيد مي

هاي بيولوژيك، اي ديگر از محققان بيشتر به جنبهروانشناختي، اجتماعي يا اقتصادي دسته

، ادبيات، نمايش، هدر فلسفروانشناختي، تاريخي و ادبي اسطوره و تأثير الگوهاي اساطيري 

   )18 :1364،لوفلر. ( موسيقي و حتي سينماي جهان امروز توجه دارند
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 "كارل يونگ" از معروفترين صاحبنظران گروه او و رومانياييشناس  دين"ميرچا الياده"

  .تگذاران نظريه دوم اس از پايهاتريشيروانشناس 

 تدر رواياتا حدودي اندازه گرفت، توان  مياآنها ربرخلاف حماسه و افسانه كه قدمت وقايع 

رسد و بيش از آن مشخص نيست، گاهي به روز ازل مي  است ومبسيار قدياساطيري زمان 

مكان روايات اساطيري هرچند غالباً دوردست . گويي كه با زمان متعارف انسانها متفاوت است

اظ اسطوره با افسانه  لحناز اياست، ممكن است با اسامي جغرافيائي آشنا قابل تشخيص باشد و 

  . شود داراي وجه مشترك دانسته ميهو حماس

 ازل، زاز رواند، گويي كه اين داستانها  شده نبودهههرگز شناختنخستين گويندگان اساطير 

 رواست كه تمام جوامع بشري، ناز ايمانند يكي از غرايز مرموز بيشتر با او بوده است و شايد 

دانيم بين آنها هرگز مبادله مستقيم يا غيرمستقيم فرهنگي  كه مياز همحتي جوامعي جدا 

، اسطوره شناس ايراني و نويسنده كتاب ”دكتر مهرداد بهار“.اندبرقرار نبوده، اسطوره داشته

او . كند ميهاي عميقتري را درباره محتواي اساطير بيان  جنبه" ايرانيردر اساطيپژوهشي "

كايات سرگرم كننده، بلكه پاسخگوي نيازهاي مادي و اساطير را نه همچون يكي از انواع ح

  . داندمعنوي انسان قديم مي

هاي سياسي نيز كاربرد داشته زمينه هاي فرهنگي، بلكه درهدر زمين اساطير نه تنها ونظر ابه 

است، چنانكه بسياري از فرمانروايان و حكام زمانهاي قديم براي اثبات مشروعيت برتري خويش 

پذيرفته شدن نظام طبقاتي .  خدايان اساطيري هستندلاز نسشدند كه عي ميبر رعايا مد

نظام طبقاتي مبتني بر الگوهاي اساطيري . جوامع قديم تحت تاثير داستان اساطيري بوده است

چنانكه درآن جوامع كاهنان طبقه . هاي ديرين همه جوامع هند و اروپايي بوده استتاز سن

  .اندداده طبقه سوم را تشكيل مينكنند گا و توليد ممتاز، جنگاوران طبقه بعدي

   :هاهاي اسطوره و مؤلفهويژگيها - 5- 2

 هاساطير زندو چه آنها كه ) اديان مرده ( ها هستند هيادگار گذشت چه آنها كه ،اساطير كنوني

 انسان ندر ذهدهد و اند داراي تصاويري هستند كه به آنها حيات و زندگي مي  ملل بدوي
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در  آن را لاز مل منتها بعضي .كند خصلت برون همه اساطير تصويرسازي آنهاستگزين ميجاي

سطوره و هنرهاي  اهدر وج از هماهنگيبرند و  مي  خود بكار و تجسمي ترسيميهنرهاي

مانند مصريان و مردم پلي نزي و آفريقاي شمالي (راي آفرينش هنري استفاده كردند  بتجسمي

 خلاقيت هنري هاز داير به نحو تأسف آوري آن را لاز مل بعضي ه حاليكدر) هندوانو مركزي و 

   )5 :1377بولفينچ،( .ز باستان و امثال آنها يا مردم ول ون مانند ايرانيا،خود بيرون كردند

 اصول و باورهاي ، در داشتن بعضي روايات.ها وجوه اشتراك آنهاستت ديگر اسطورهصف

 را آسماناند كه سياه بوده و زمين  شروع كردهاز آبي خود رطيدر اسا مثلاً مردم ايران .مشترك

 هميشه .شود پلي نزيايي و مكزيكي هم يافت مي، يونانيردر اساطيفراگرفته است همين آب 

 پس روشن . وجود ندارد،يش معلوم بدون نور قرار  از.ترين است روشناييقبا خلشروع خلقت 

 رابطه ماز اقوا اساطير بعضي ،ص خود را دارنداست كه اساطير مباني عقلي و منطقي خا

 مناسك ديگر به هو هرگونها  مستقيم كمتري با اعمالي دارند كه طي نذر و نيازها و جشن

 به صورت فردي يا عمسير وقاييا براي بدست گرفتن   و،دست او يا نيروي فرو خداكخاطر ي

اي كلي ها باعث شده تا نظريهسطورهها وا ديگر ارتباط بين آئينفاز طر .گيردجمعي انجام مي

  .ا و مناسك پديد آيدهنخاطر آئي به  وجود اسطورهتبر علاي بيقاعدهمبني 

 مثلا رقصي "فرنر" تطبيقي سيشنا اسطوره مدر نظاگويد كه شناس مي اسطوره1 "پيرگريمال"

ندو نظام توضيح گردد و آئين ههاي يوناني توضيح ميي با اسطورهشد ولدر پلينزي انجام مي

 اسطوره ديگر جغرافياي: گويد  مي" پيرگريمال" حالتيندر چني .هاي يوناني استدهنده آئين

- اجتماعي فرهنگي كه موحد يك نظام اسطوره بوده است فراموش ميحد ازرود و  ميناز بي

 اريكياز ت داستانهايي اساطير داراي . توضيح درباره اصل جهان است، خصلت ديگر اسطوره.شود

در  اگرچه اساطير . زمين و پيدايش بهار و انسان استو زايش زايش روشنايي از تاريكي ،ليهاو

 يك نظر ندارند لكن درباره روند اصلي كه بشر از نيستي تا نبر زمي پديد آمدن آدم هنحو

   ) 8: 1377بولفينچ،( .هاي زيادي ميان آنها وجود داردها و قرابت كند مشابهتهستي طي مي

                                            
1 - Pierre Grimal 
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 عبارت است از ،كردهتعريف  اتريشي روانشناس 1 "و يونگكارل گوستا"وجه دوم اسطوره كه 

 يونگ .شود با وي زاده ميدكتولدّ كو مدر هنگا تعيين شده كه شاز پي در قالبيتبلور آن 

قدرت شكل  " چهار صورت مثالي"كتاب برد ودر اصطلاح بلور را بكار مياقالب هدرمورد اين 

 شكلي ندارد  جسم شيميايي هيچلاز تشكيكند كه قبل  تشبيه مينبلوري را هدهنده اسطور

بر  جاست كه او ناز همي . وجه خواهد داشت8/1 وجه يا مثلاً 72  حتماداز ايجالكن پس 

حات عمداً گنگ تأكيد و اينگونه اصطلا» كهن الگو « و » پيش انگاره « هايي مثل فتوصي

برد اين نيست كه اين فكر براي خود وي  مي حات گنگ بكاردليل اينكه اصطلا. بسيار دارد

 نامعلومي تصورات غريزي يا مه آلود گنگ براي توصيف ابهام و رتعابيروشن نشده بلكه اين 

 ابهام شكلي طاز فر اينها تصاويري هستند كه عدر واق .روند مي بودن تصاوير ذهني بشر به كار

ست كه جا ناز همي ؟ را با گذشت زمان به خود بپذيرندييشكلهاتوانند  آيا مي،درخود ندارند

  به خاطر نظام پذيري مشخص آن چيزي بلكهش ا نماديناسطوره را نه تنها به خاطر ويژگي

به طور كلي ويژگيهاي مهم روايت هاي اساطيري را .اند نوعي زبان دانستهشبيه به زبان و بلكه

اساطير ورود و حادث شدن :دن اساطيرمينوي بو-1:مي توان در پنج عنوان خلاصه كرد

اين فوران و طغيان عنصر .ناگهاني و گاه فاجعه آميز عنصر مينوي را در عالم توصيف مينمايد

 بر مينوي بودن داستان هاي اساطيري "ميرچا الياده".مينوي است كه واقعا عالم را ميسازد

و به همين .ودن آن ميداندتاكيد زيادي دارد و دليل واقعي بودن اسطوره را همان مينوي ب

خاطر است كه شخصيت هاي اساطيري به طور عموم خدايان و ايزدان،ايزدبانوان،موجودات 

مافوق طبيعي و ابر انسان ها و يا جانوران غريب و غير عادي مي باشند، كه ويژگي مشترك آنها 

  .يعي مي باشدهمان قديمي و مينوي بودن آنها و يا قدرت ارتباطي آنها با دنياي مافوق طب

ازل هميشه در سير . خورد ازل و ابد در اساطير به شكل ملموس به چشم مي :زمان شگرف-2

تواند ابديتي باشد و يا  اي خود به ابد مي رسدو به اين ترتيب هر نقطه ازلي، مي و روند دايره

شود كه  هاي سال نو معلوم مي با اندكي دقت در آئين. بهتر بگوييم هر ازل آغاز يك ابد است

                                            
1 - Carl Gustav Jung 
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كردند كه آغاز به طريقي سازماني و پيكري به پايان پيوسته است  النهرين احساس مي مردم بين

كه مقدم بر آن آغاز است و اين پايان از همان ذات پيش از آفرينش است و به همين علت است 

...) وزمين، آسمان،آب (در اساطير گوناگون درخواست كائنات . كه پايان لازمه هر سر آغاز است

اند و تاب ادامه خلق را ندارند و آفرينش نو يا به پايان رسيدن  مبني بر اينكه پير و فرسوده شده

ها و تمدنهاي  اين كه در نزد تمام ملت. خورد طلبند، به چشم مي كه همان آغاز دوباره است مي

 .يهي استهاي ويراني جهان، اغتشاش بزرگ و خلقت دوباره وجود دارد امري بد زمين، اسطوره

اين .هاي ديگر متفاوت است شود، با مكان مكاني كه در اساطير مطرح مي: مكان شگرف-3

مكان به علت تجلي قداست در آن، از طريق ايزدان، ابرقهرمانان، فرشتگان يا انسانهاي مقدسي 

 اند، خود به خود از محدوده پست دنيوي فرا رفته و اي از خود به نمايش گذاشته كه تجلي ويژه

گيرد و با پذيرش رنگ آسماني و قداست  اي كه به وقوع پيوسته كمك مي از حالت و تجلي ويژه

ارزش  شو دو با عنوان مكان شگرف و مقدس از زمين خاكي و بي فرا زميني، خود نيز مقدس مي

  .گيرد دنيوي فاصله مي

ات ديني هند باستان در رواي. آيد اي آغازين به وجود مي آئين از تقليد و تكرار نمونه:آئين -4

آمده است كه ما بايد آن كنيم كه ايزدان آغاز گردندو با خدايان چنين كردند مردمان، چنين 

خورد كه اعمال ديني را  در بيشتر شواهد باقي مانده از اساطير، اين باور به چشم مي. كنند

     اند          اي بنياد گذارده ايزدان يا ابر انسانها و يا نياكان افسانه

هاي اساطيري هستند، بلكه هريك از  در ميان مردمان بدوي نه تنها مراسم ديني داراي نمونه

اعمال بشري نيز فقط به ميزان مهمتري شود، و هنگامي كه ارزش و سودمندي برخوردار 

كرداري كه درابتداي زمان ايزدي، . پردازد گردد، كه به تقليد و تكرار كرداري آغازين مي مي

  .                   يا نيايي انجام شده استپهلواني 

كند كه، آنچه انسان در صدد انجام دادن آن است در زمانهاي  اسطوره به كمك آئين تضمين مي

دهد تا، ترديدهايي را كه ممكن   آغازين انجام گرفته است و بنابراين اسطوره به انسان ياري مي

  .            خود برانداست درباره حاصل اقدامش به خود راه دهد، از 
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   :  و دينارتباط اساطير با تاريخ -6- 2

خدايان   به آغاز ـ يعني به روز ازل كه به رغم او، انسان همواره مايل بوده،در ادوار اساطيري

خواسته است خود را در آغاز جهان قراردهد و به  بازگردد و با اين بازگشت مي،جهان را آفريدند

 به نحوي كه ،جوامع اساطيري توجه به تاريخ  در.خدايان را يكي كند و زمان خود ،اين ترتيب

خدايان و  رتكرار كرداشود كه  تاريخ تا جايي مطرح مي. وجود ندارد،ما امروز بدان توجه داريم

 حيث ناز اي شاهنامه . ارزش ثبت ندارند،دمي باشد و بقيه وقايع زندگي نياكان نخستين آاحيانا

 اين همان عمل است كه .كنند مياژدها كشيه  هم،هاثلاً شاهان و پهلوان م.تبسيار جالب اس

بركت  و ريي و هندي و اين را خداي جنگاو ايرانراز اساطي يعني ،ام شده استدرآغاز انج

 با نبرد خداي عدر واق . كشته است،را كه آورنده خشكي است» هور تر « اژدهايي به نام،بخشنده

 .آيد سعادت و بركت بوجود مي، كه اژدها يا ديو مظهر آن است،تگي رفتن آشفناز مياجنگاور 

و  رستم ،گرشاسپ .كنند شاهان و پهلوانان هم همين كار را تكرار مي،ي اين الگوي نخستينپدر

كشد ـ بايد اژدها كشي كنند تا درآن را مي د حتي اردشير بابكان كه كرم هفتوا پادشاهان ـراكث

 را چنين كرده و جهان را پربركت و مردم را سعادتمند گردانيده است ازلي قرار گيرند كه اين

   )196 :1371بهار، ( .ماند باز مياژدها كشيشود ولي الگوي  فراموش ميندر ايراالبته اين 

از ن او  بنابراي.شناسدانسان باستاني براي بيان اعتقادات و باورهاي خود زباني جز اسطوره نمي

كنند به منظور بيان جديدترين ه غلط نوعي زبان كودكانه تلقي مين را ب زبان كه برخي آنهمي

 بدر قال را شديني جويد و نياز عميق هاي اخلاقي خود سود ميحالات مذهبي و آرمان

 كارايي و ندر مهمتري بدين لحاظ است كه اسطوره شناسان اسطوره را .ميسازد برآوردهاسطوره 

- مدون ميبخشد و اعتلا مي،داردمعتقدات را بيان مي: كنند ميتاثيري كه دارد اينگونه تعريف 

 مراسم و تشريفات آئيني را ي اثربخش،سازد را حاكم مياو آنه اصول اخلاقي است  حافظ،سازد

   .ددار عرضه مي،آيد عملي را كه به كار آدمي ميتو مقرراكند و قواعد تضمين و تأمين مي

 احكام عملي براي گذراندن زندگي روزمره به ، كتاب آسمانيانسان باستاني از اسطوره همچون

 اسطوره .آموزدرا مي) اي متناسب با زمان و مكان هالبته با معيار( طريق درست و اخلاقي 
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 از زبان دورترين نيايه و داحكام آن سينه به سينه نقل ش  است كهنوشته اي ناكتاب ديني 

طوره حاوي و حاصل پيامي است كه ضمن آن حادثه  اس.انسان باستاني به دست او رسيده است

 انسان باستاني همين حادثه عمده را . ازل اتفاق افتاده بازسازي شده استزدر رواي كه عمده

 ارتباط دائمي و ناگسستني انسان باستاني با .دهد زنده روزمره خود قرار ميو الگويسرمشق 

 است كه اسطوره با دين ناز آو اخلاقي حاكي  و احكام ديني االگو هاساطير به مفهوم مجموعه 

  ) 86 -85: 1377 ،كارلاهيجي و  ( . داردتنگاتنگارتباط نزديك 

                           :كاركردهاي اسطوره -  7 – 2

كاركرد اسطوره نقش عرفاني آن است كه   اولين- 1:اسطوره در زندگي انسانها چه كاركردي دارد

اي   را به گونهاسطوره جهان. ل اين راز بزرگ است و انسان در مقابدر واقع درك شگفتي جهان

گشايد و از اين طريق است كه كيهان به  كند و راز هستي را مي موشكافي مي پردازانه رمز

 .شود تصويري مقدس تبديل مي

پردازد و چگونگي شكل  آن مي كه علم به توم اسطوره بعد كيهان شناختي اسد كاركرد-2

                 .دهد نشان مي اي راز آلود ازهم به گونهرا ب كيهان

   كاركرد سوم نقش جامعه شناختي است كه حمايت كردن از يك نظم اجتماعي معين و-3

ها در مكانهاي مختلف  شود و در اينجا است كه اسطوره اعتبار بخشيدن به ان را شامل مي

                      .تفاوت زيادي با يكديگر دارند

 كاركرد چهارم اسطوره از نوع تعليم و تربيتي است و به نحو سپري كردن زندگي يك انسان -4

                )1380:61 كمبل،(دازدپر تحت هر شرايطي مي

  

  

  

  

  


